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مهندسی خبر  در «اقتصاد حراج» 

«آیا هنرمندان مــا وضعیت مالی خوبی دارند؟»  �
خیــر، خودتــان هم می دانیــد که در ایــران ما فقط
۱۰ تا۲۰ هنرمند هستند که به راحتی می توانند زندگی 
کنند، اما اکثریتی وجود دارند که نه فضای کار دارند 

و نه امکان عرضه آثارشان هست. 
این جوابی اســت که کامبیز درم بخش به عنوان 
باسابقه ترین هنرمند تجسمی ما که زندگی هنری اش 
با افتخارات جهانی همراه است، به خبرنگار روزنامه 
«شرق» در هفته گذشته گفته است. در همین هفته 
وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد پــس از رأی اعتماد در 
مجلس در یــک مصاحبه تلویزیونــی گفت: «امروز 
آثار نقاشــان مــا با قیمت های خوبــی در منطقه به 
فروش می رسد و اخیرا در حراج کریستیز تابلویی یک  

میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به فروش رسید».
به جز باورها و عادت ها فرایند تفکر در انســان به 
عنوان سرچشــمه تصمیم گیری هــا و عمل، از جایی 
تغذیه می کند که به آن منبع خبر گفته می شود. منبع 
خبر همان قدرت پنهان و آشــکاری است که امروزه 
بزرگ ترین ســرمایه گذاری ها برای دردست داشتن آن 
صورت گرفته تا بتواند امر مهم و حیاتی مهندسی افکار 
را در انســان معاصر به پیش برد. ازهمین روست که 
مدیران و تصمیم گیرندگان عرصه اجتماعی به میزانی 
که دایره مسئولیتشــان گسترده تر و کارسازتر می شود، 
باید به همان مقدار بر تنوع، تازگی و گستردگی منابع 
خبری خود بیفزایند و پیوسته این دل نگرانی را داشته 
باشــند که منابع خبری شان تکراری، محدود و از یک 
گروه نباشد. در حوزه هایی از مسئولیت که تکیه تولید 
بر تعداد و عدد استوار است، به گونه ای طبیعی علم 
و آمار مهم ترین منابع رجوع یک مسئول یا وزیر است، 
به طورمثــال در وزارتخانه هایی مانند صنایع، معادن، 
مســکن و... که کمیت و کیفیت تولیــد از یک فرایند 
کارگروهــی و علمی عبور می کند، تماس و آشــنایی 
یک وزیر بــا تک تک افراد فعــال در آن حوزه چندان 
لزومی نخواهد داشت و کافی است تصمیم گیری های 
صحیحی اتخاذ شــود ولی در عرصه هایی که تولید 
محصول بیش از جمع بر افراد منفرد وابســته است، 
مشــخصا محصولات و تولیــدات فرهنگی و هنری، 
صرف علم مدیریت رســمی و اعمال دســتورالعمل 
رفتن از کل به جزء یا سلســله مراتبی، کافی نیست و 
گسســتی را باعث می شود که مدیریت های فرهنگی 
ما در سال های بســیاری با آن روبه رو بوده است. اگر 
کمبود منابع مالــی و کافی نبودن بودجه اختصاصی 
را برای پیشــبرد امور فرهنگی در نظــر آوریم، آن گاه 
پیچیدگی و ســختی کار یک مدیــر فرهنگی و هنری 
را چندچندان خواهیم دید. نبود ارتباط ســالم، کافی، 
متنوع، به دور از دســته بندی و شفاف با بدنه جامعه 
تولیدکننده از ضروریاتی اســت که یک مدیر مشــرف 
بر دانــش مدیریت فرهنگی را گریزی از آن نیســت؛ 
چراکه در مدیریت فرهنگی اصولا مفهوم عدد مطرح 
نیســت و به جای آن رضایت یا عدم رضایت مدنظر 
قرار می گیرد. از دیگر سو از آنجایی  که تولید فرهنگی 
و هنری امری شــخصی و فردی اســت که محتوا در 
آن حرف اول را می زند، شرایط و احساس تولیدکننده 
که همان طبقه فرهیخته و هنرمندان هستند، به طور 
طبیعی تأثیــری تعیین کننده بر نوع و میزان اثر هنری 
دارد. از دیگر سو داشتن دیدوبازدیدهایی غیررسمی با 
بدنه جامعه فرهنگی می تواند یک وزیر را از یک منبع 
وســیع خبری و تجربی  برخوردار کند که به هیچ وجه 
دایره بسته مشاوران و معاونان با آن برابری نمی کند.  
به طورمثــال آنچه در ابتدای این نوشــته آمد، به این 
معنی نیســت که یکی از آن دو گفته اشــتباه اســت 
بلکه علت این است که منبع خبر توانسته به گونه ای 
مهندســی کند که جناب وزیر «اقتصاد حراج» را که 
از سازوکاری خاص خود برخوردار است، با آنچه من 
نام آن را «اقتصاد بدنه» نهاده ام و همان چیزی است 
که در گالری ها یا آتلیه های هنرمندان در جریان است، 
یکــی فرض کند و چنین تصور کند که آثار تجســمی 
ما با شــرایط خوبی از جهت اقتصادی روبه رو است. 
درحالی که به دلیل ضعف اقتصادی طبقه متوســط 
که هنــوز نمی تواند مازاد درآمــدی در حد خرید اثر 
هنری داشته باشد، همچنان فشار را بر «اقتصاد بدنه» 

حفظ کرده است. 

یادداشت روز

«پیکسلیسم» در سیحون ۲
شرق: نمایشگاه نقاشــی «مائده فرخ نیاامتیاز»  �

با عنوان «پیکسلیســم»، عصــر جمعه چهاردهم 
آبان در گالری ســیحون ۲ افتتاح شد. این سومین 
نمایشگاه انفرادی امتیاز است؛ هنرمندی که پیش 
از این دو نمایشــگاه انفــرادی دیگر در گالری های 
ماه و آتبین نیز داشــته. مائده فرخ نیاامتیاز، متولد 
تهران است و از کودکی به نقاشی علاقه مند بوده؛ 
هرچند از حدود ۹ سال پیش به طور جدی تری به  
نقاشــی پرداخته است. امتیاز در این نمایشگاه ۱۷ 
نقاشی روی دیوار  برده. او در نقاشی هایش به این 
نکته اشاره می کند که انسان امروز جزئیات زندگی 
خود را فراموش کرده و در جســت وجوی سؤالی 
اســت که جواب آن را جــز در درون خویش پیدا 

نمی کند و او از درون خود غافل شده. 

گالري گردي

تسلیت «نوبخت» 
در  پی درگذشت «فریدون نوزاد» 

شرق: «فریــدون نوزاد»، پژوهشــگر و خبرنگار  �
پیش کســوت گیلانــی، پنجشــنبه ۱۳ آبــان بر اثر 
کهولت سن  دار فانی را وداع گفت.دکترمحمدباقر 
نوبخت در پی درگذشت پژوهشگر نامدار گیلانی، 
اســتاد فریدون نوزاد، پیام تسلیتی صادر کرد.متن 
پیام تســلیت دکتر محمدباقر نوبخت به این شرح 
اســت: «خبر درگذشت شادروان اســتاد فریدون 
نوزاد شاعر، نویسنده، پژوهشگر و خبرنگار گیلانی 
باعث تأثر فراوان شد. این جانب فقدان این هنرمند 
گران قدر را به خانواده ایشــان، مردم هنردوســت 
ایــران و جامعه هنرمندان تســلیت می گویم و از 
خداونــد متعال بــرای  آن زنده یاد شــادی روح و 
غفــران الهی مســئلت می کنم». فریــدون نوزاد 
محقــق و مؤلف کتاب ها و مقاله هــای زیادی در 
زمینــه تاریخ و ســنت گیــلان و همچنیــن تاریخ 
مشــروطه و مؤلــف لغت نامه، گیله گب، اســت.
کتاب هــای چهل تکــه، تاریخ نمایــش در گیلان، 
نامه های احمدخان گیلانی و نقش احسان االله خان 

در نهضت جنگل از دیگر آثار وی است.

سلینجر  بر صحنه ارسباران
شرق: نمایــش خانواده گلس براســاس داستان فرنی و  �

زویی، از آثار برجســته «جی.دی.سلینجر» در ارسباران اجرا 
می شــود.  این نمایش به نویســندگی و کارگردانی کوروش 
ساســانیان از یکشــنبه ۱۶ آبان در فرهنگ ســرای ارسباران 
روی صحنــه می رود. در این نمایش النــا آهی، مریم امینی 
و کوروش ساسانیان ایفای نقش می کنند و اجرای موسیقی 
زنده نمایش برعهده مهرداد مهرانی اســت. از دیگر عوامل 
نمایش؛ عــکاس، آرتین هارطونیــان و روابط عمومی، بهنام 
حاج نصرالــه هســتند. نمایــش «خانواده گلــس (فرنی)» 
براساس داستان فرنی و زویی نوشته شده است که هدف از 
اجرای آن در گروه تئاتر «کا» این است که اعتراض خود را به 

افراط گرایی نشان دهند. 

خبر
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شرق: کاترین بیگِلو گویا قرار نیست 
پیاده روی اربعین را سینمایی کند. 
«العالم»  هفته گذشــته شــبکه 
در گزارشــی اعلام کــرد هالیوود 
در نظــر دارد بــا تولیــد مســتند 
«اربعین بزرگ»، آن را در ســطح 
جهان بــه نمایش درآورد. العالم 
در این رابطه نوشت: «هالیوود این 
فیلــم را با هزینــه ای بالغ بر ۲۰۰   
میلیون دلار تولیــد خواهد کرد». 
در همین راســتا، «کاترین بیگلو»، 

کارگــردان آمریکایی، به بصره خواهد آمد تا از نزدیک 
شــاهد کنگره بزرگ اربعین باشــد و در آن مشارکت 
کند». «کاترین بیگلو» اولین ســینماگر زنی اســت که 
جایزه اســکار کارگردانی را به دســت آورده است. در 
خبر العالم گفته شده بود قرار است او به بصره بیاید 
و برای تهیه این مســتند، ۶۰۰ کیلومتــر تا مرقد امام 
حسین (علیه الســلام) با زائران اربعین همراهی کند. 
حتی گفته شــد بیگلو در این سفر «ساره بن بادیس»، 
روزنامه نگار بریتانیایی- الجزایری، را در کنار خود دارد. 
طبق آخرین نظرسنجی نشریه اسکرین، برای انتخاب 
بهترین کارگردان های زن تاریخ سینما، «کاترین بیگلو»، 
عنوان بهترین فیلم ســاز زن تاریخ ســینما را کســب 
کرد. بیگلو، با فیلم «قفســه درد» موفق شد «آواتار»، 

ساخته  جنجالی «جیمز کامرون» 
را پشت سر بگذارد و اسکار بهترین 
فیلــم و بهتریــن کارگردانــی را 

دریافت کند. 
اما در روزهای گذشــته، حاتم 
حســن، نویســنده پایگاه اینترنتی 
«صوت العراق»، خبر ساخت این 
فیلم را کاملا کذب دانسته است. 
از جست وجوی  حاتم حسن بعد 
فراوان متوجه شــده ایــن خبر را 
ابتدا فردی به نام «فلاح القریشی» 
ســاخته و پرداخته است. این فرد کسی است که قبلا 
هم اخبار کذب از عراق منتشــر می کرده و در یکی از 
خبرســازی های قبلی خود باوجــود تکذیب مقامات 
عراقــی ازجمله محمود عثمان (از شــخصیت های 
کُــرد) حاضر به پس گرفتــن خبر دروغ خود نشــده 
است. این نویسنده در ادامه می آورد: «القریشی ظاهرا 
داستانی را ســرهم می کند که آن کارگردان آمریکایی 
قصد دارد با همکاری یک فعال رسانه ای دیگر به نام 
ساره بن بادیس (الجزایری الاصل) این پروژه را انجام 
دهد. قریشــی مدعی شــده که این فرد تازه مسلمان 
شده و با بی بی سی همکاری می کند حال آنکه معلوم 
می شــود این خبرنگار در زمینه مــد و لباس فعالیت 

می کند و هیچ ارتباطی هم با بی بی سی ندارد». 

شــرق: مهلت ارســال آثــار بــرای شــرکت در بخش 
نمایش نامه خوانی نخســتین دوره جشــنواره ملی تئاتر 
بهــرام بیضایی تمدید شــد.  به گــزارش روابط عمومی 
جشنواره، مهلت ارســال آثار بخش نمایش نامه خوانی 
در نخستین دوره جشــنواره ملی تئاتر بهرام بیضایی که 
تا بیســتم آبان ماه بود، به دلیل اســتقبال متقاضیان، تا 
ســی ام آبان ماه تمدید شــد.  مرکز فرهنگ و هنر علمی
- کاربردی واحد ۴۶ دانشــگاه جامــع علمی- کاربردی، 
نخســتین دوره جشــنواره ملی تئاتر «بهرام بیضایی» را 
با محوریت تاریخ، افســانه و اسطوره در ادبیات نمایشی 
بهرام بیضایی برگزار می کند. هدف این جشنواره، معرفی 
و شناخت آثار نمایشی بهرام بیضایی، نمایش نامه نویس، 
فیلم نامه نویس، پژوهشــگر و کارگردان صاحب سبک و 
معاصر تئاتر و سینماســت.  کمک به خودباوری و بروز 
اســتعدادها و قابلیت هــای علمی، فرهنگــی و هنری 
دانشــجویان سراســر کشــور، تبادل فرهنگ و هنر میان 
استان ها در سطح علمی، بسترســازی رقابتی به منظور 
معرفی فرهنگ و هنر در سطح منطقه ای و بین المللی، 
زمینه سازی برای کشف استعدادها و خلاقیت های نوین 
فرهنگی و هنری دانشجویان سراسر کشور، تأثیرپذیری و 

تأثیرگذاری مراکز دانشــگاهی سراسر کشور بر یکدیگر در 
رقابت سالم فرهنگی و هنری، توانمندسازی دانشجویان 
عرصه فرهنگ و هنر در سراســر کشــور، ایجاد تفاهم و 
هم افزایی مراکز فرهنگ و هنر در سراســر کشور، انتخاب 
آثــار برگزیده به منظــور معرفی و ارائــه توانمندی های 
دانشــجویان سراســر کشــور و تقویت حــس رقابت و 
خلاقیت های هنری در میان دانشــجویان سراسر کشور 
از دیگر اهداف این جشــنواره اســت.  این جشــنواره در 
نمایش نامه نویســی  نمایش نامه خوانی،  بخــش  چهار 
(اقتباســی و آزاد)، مقالات علمی و پژوهشــی و  سمینار 
برگزار می شود. از برگزیدگان این جشنواره در بخش های 
مختلف بــا اهدای لــوح تقدیــر، تندیس جشــنواره و 
تألیفات بهرام بیضایی تقدیر خواهد شــد. مهلت ارسال 
نمایش نامه و فیلم اجــرای نمایش نامه خوانی ۳۰ آبان 
و مهلت ارســال نمایش نامه های اقتباسی و آزاد ۱۵ آذر 
اســت. مهلت ارســال مقالات علمی- پژوهشی نیز ۱۵ 
آذر خواهــد بود .  دبیرخانه جشــنواره در تهران، خیابان 
آزادی، ابتــدای خیابان جمالزاده شــمالی، کوچه بزمه، 
پــلاک ۲،مرکز فرهنگ و هنــر دانشــگاه جامع علمی- 

کاربردی واحد ۴۶ واقع شده است. 

«کاترین بیگِلو» به پیاده روى اربعین نمى آید

تمدید جشنواره ملى تئاتر  بهرام بیضایى

 على فرامرزى

هنر

شــرق: امانت ســپاری گنجینه موزه هنرهــای معاصر 
واکنش های متفاوتی را میان هنرمندان در پی داشــته. 
برخی انتقــال این آثار را آغاز مراودات بیشــتر هنری 
ایــران با دیگــر کشــورها می دانند و برخــی دیگر از 
ابهاماتی صحبت می کنند که به  دلیل نبود شفافیت در 
چگونگی انتقال آثار، به وجود آمده اســت. معصومه 
مظفری، رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران، ازجمله 
هنرمندانی اســت که انتقادهایی به نحــوه انتقال این 
گنجینه و نمایــش آثار دارد. یکــی از مهم ترین دلایل 
انتقال  چگونگی  کامل  تشریح نشــدن  او  مخالفت های 
این آثار است؛ با او در همین رابطه گفت وگویی کردیم. 

انتقال گنجینه موزه هنرهای  � زمانی که موضوع 
معاصر مطرح شــد، مخالفت هایی نیز از ســمت 
انجمن به این اتفاق شــده بود؛ بعــد از آن البته 
مدیر موزه هنرهــای معاصر در گفت وگوهای خود 
و در نشســتی که معاون هنری هم حضور داشت 
به ابهام ها پاســخ داد. درحال حاضر موضع جدید 
انجمن چیست و آیا صحبت های تازه تری با مدیر 

موزه های هنرهای معاصر داشته اید؟ 
همان طــور که گفتیــد انتقادهــا و اعتراض هایی 
مبنــی بر انتقــال گنجینه مــوزه هنرهــای معاصر از 
ســمت انجمن وجود داشــته و دارد، امــا از آنجا که 
جوابــی برای ایــن اعتراض ها به ما داده نشــد، هنوز 
هم بســیاری از ســؤال های ما بی جواب مانده است. 
در جلســاتی که با آقای ملانوروزی و آقای مرادخانی 
داشــتیم قول هایی به ما داده و قرار شد درباره برخی 
موضوع هــا ازجمله اینکه در نهایــت کدام یک از آثار 
قرار است در دیگر کشــورها نمایش داده شود یا چه 
مدتی به نمایش گذاشــته خواهد شد، پاسخی روشن 
و شــفاف به ما داده شــود، اما این مــوارد هنوز هم 
بی پاسخ گذاشته شده است؛ حتی قرار شد تفاهم نامه 
و قراردادهایــی را که برای انتقال ایــن گنجینه امضا 
شــده علنی کنند. در این مدت مــا تعابیر مختلفی از 
انتقــال این گنجینه شــنیده ایم؛ برخی می گویند زمان 
نمایش این آثار در دیگر کشــورها هفت یا هشت ماه 
اســت اما من ۱۰ مــاه هم شــنیده ام. موضوع مهم تر 
مفاد تفاهم نامه ای است که میان گنجینه و کشورهای 
مقصد امضا شــده که طبق قولی که آقای ملانوروزی 
دادند این تفاهم نامه ها باید به اعضای انجمن نشــان 
داده شود و متأســفانه هیچ کدام از این قول و قرار ها 

انجام نشده است. 

دلایل اصلی مخالفت های شما چیست؟  �
مشــخص نبودن مدت زمان نمایش آثــار و اینکه 
قرار اســت چــه کارهایی نمایش داده شــود و البته 
چگونگــی حمل ونقل آثار از مهم ترین نکاتی اســت 
کــه هنوز درباره آنها شفاف ســازی صــورت نگرفته 
اســت. بســیاری از این آثار آســیب دیده هســتند و 
مشخص نیست چه تدبیری برای حمل ونقل این آثار 
آســیب دیده اندیشیده شده اســت که این آثار سالم 
برود و همان طور ســالم برگردد. بارها صحبت شده 
کــه گالری دارها و هنرمندان مســتقل دور هم جمع 
شــوند و به  عنوان یک تشکل جمعی را تشکیل دهند 
که با مشورت آنها بسیاری از تصمیماتی که در حوزه 
تجسمی گرفته می شــود ارزیابی شود ولی متأسفانه 
محقق نشــده اســت. ما از اینکه ایران نیز مثل دیگر 
کشــورها وارد مــراودات هنــری شــود به هیچ وجه 
ناراحت نیســتیم، کمااینکه این مراودات پیش از این 
نیز بوده اســت اما موضوعی که درحال حاضر درباره 
آن بحث می شــود انتقال گنجینه باارزشــی اســت 
که ابعاد گســترده ای دارد و بســیار ارزشمند است و 
همه این خصوصیات، حساســیت ها را بیشتر می کند. 
به هرحال در ســال های اخیر حساسیت های موجود 
نســبت به عملکرد موزه بیشــتر از سابق شده است. 
زمانی که بحث واگــذاری موزه به بخش خصوصی 
مطرح شــد، جریان های مختلفی بــه وجود آمد که 
مانع این کار شــد. این نشــان می دهــد کوچک ترین 

اتفاقاتی که در موزه رخ می دهد، برای جامعه هنری 
مهــم و حائــز اهمیت اســت. به هرحــال هیچ کس 
دوســت ندارد که بخشــی از فرهنگ و هنر کشورش 
دچار خلل شــود و نگرانی ها نیز از این بابت است و 
سرنوشــت آثار هنری برای جامعه هنری مهم است. 
وقتــی همه چیز مثــل الان در هالــه ای از ابهام قرار 
گرفته، نگران کننده می شــود. گفته شده است که در 
جریان این نقل و انتقــالات مبلغی به موزه پرداخت 
می شود تا هزینه  تعمیر و نگهداری آنها شود؛ بنابراین 
ایــن موضوع نمی تواند نخســتین نکته یــا امتیاز این 
نقل و انتقالات باشــد، اینکه تنها پولی گرفته شــود 
که مثلا خــرج عوض کردن موکت های موزه هنرهای 
معاصر شــود. نبود شفاف ســازی درباره چگونگی و 
چرایی این نقل و انتقالات فضا را به ســمتی می برد 
که همه چیز دچار تنش و دوگانگی می شــود و تمام 
نگاه ها بــه عملکرد موزه جلب می شــود. ما درباره 
چند موزه صحبت نمی کنیم؛ مقصود ما تنها موزه ای 
اســت که عملکردش بــرای ما مهم اســت و وقتی 
مثلا نمایشــگاهی انفردای برگــزار می کند، جریان به 
مطبوعات کشــیده می شــود و جنجال هایی درست 
می شــود و اگر درباره بسیاری از اتفاق ها با هنرمندان 
این حوزه مشورت هایی صورت بگیرد قطعا همه چیز 
شــکل دیگری به خــود خواهد گرفــت و می توانیم 
کمک کننده باشــیم. اینکه تنها بشنویم که قرار است 
۶۰ اثــر از گنجینه موزه هنرهای معاصر به کشــوری 

دیگر منتقل و به نمایش گذاشــته شــود سؤال های 
بسیاری ایجاد می کند: چرا ۶۰ اثر؟ چرا گفته نمی شود 
این آثار شــامل کدام یک از آثار هنری اســت؟ با چه 

تفاهم نامه ای این آثار منتقل خواهد شد؟ 
ظاهــرا تضمین هایی داده شــده کــه آثار به  �

ســلامت بازگردانده خواهند شــد. از نظر شما آیا 
تضمین مشخصی وجود خواهد داشت؟ 

درباره کپی آثار صحبت های زیادی شــده است و 
می دانم اگر اثری به خارج از ایران منتقل شود و حتی 
کپی هم شود، اصل اثر متعلق به کشور مقصد است 
و نمی توان خیلی نگــران کپی کارها بود. این موضوع 
بــرای بســیاری از هنرمندان ازجملــه آقای احصایی 
نگران کننده بود. شاید این حد از نگرانی درست نباشد 
یــا برخی تصور کنند بیش از اندازه اســت؛ اما بعد از 
جلســه ای که با آقای ملانوروزی داشــتیم و قرار شد 
همه چیز شفاف سازی شود، هیچ جلسه دیگری برگزار 
نشد که امیدواری اي براي کاهش این نگرانی ها اتفاق 
بیفتد و همه اینها به یک چیز اشــاره می کند و آن این 
است که چنین تصمیم گیری هایی باید در شورایی که 
تعداد بیشتری از هنرمندان را در برگیرد تصویب شود. 

برخی از منتقدانِ این اتفاق، از زمان نامناسب  �
انتقال آثار صحبــت می کنند؛ اینکــه در ماه های 
آینده با قرارگرفتن در فضای انتخابات عملا زمان 
مناســبی برای پرداختن به انتقال گنجینه نیست؛ 

نظر شما دراین باره چیست؟ 
زمانی که جلســه ای تشــکیل شــد درباره زمان 
انتقال آثــار صحبت های زیادی انجام شــد؛ یک بار 
گفته شــد چهار ماه آثار در یک کشــور نمایش داده 
خواهند شــد، بعد گفته شد ســه ماه و این زمان ها 
مدام تغییر کرد. من شــنیده ام کــه ۱۰ ماه نیز در نظر 
گرفته شده اســت که نمی دانم تا چه اندازه صحت 
دارد. بــا درنظرگرفتــن زمان هفت مــاه مدت زمان 
نمایش آثــار، دقیقا این زمان مصادف خواهد شــد 
با انتخابات در ایــران و فضایی که حول وحوش این 
اتفاق شــکل خواهد گرفت و در این شرایط همه چیز 
تغییــر خواهد کرد و مثل همیشــه نخواهد بود؛ این 
یکی از خاصیت های انتخابات در هر کشــوری است 
و شــاید این زمان برای جابه جایی آثار مناسب نباشد 
و این شــرایط با خودش ناهماهنگی هایی به همراه 
دارد و همیــن هــم یکی از نگرانی هاســت و در این 
شرایط چه کسی پاســخ گو خواهد بود که آثار سالم 

خواهد رفت و بر خواهد گشت. 

گفت وگو با معصومه مظفری درباره امانت سپاری گنجینه موزه هنرهاي معاصر

سؤال هایمان هنوز  بی جواب مانده است

رق
 ش

ى،
سن

ى ح
هد

: م
س

عک


